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 درآمد پیش 
از آقای یوسف  ۱۴۰۵مرداد ماه  ۴در تاریخ  نقد اقتصاد سیاسی  ینشریه  ، متنی 

که گویا فصلی از کتاب در    «های مهرداد وهابیتئوری   یهمه»اباذری نشر داد با عنوان  

ست، هم از آن جهت این متن از جهات گوناگون قابل واکاوی  انتشار ایشان است.دست  

برده است، هم از آن جهت که مرا به انواع صفات  ال  ؤسکه جایگاه دانشگاهی مرا زیر  

مفاهیم استفاده شده از    «تبارشناسی»جز  که شاهدی بهآنگوناگون متصف کرده بی  

جانب من فراهم آورد، و سرانجام هم از آن جهت که تلاش کرده است علت اصلی حبّ  

 ام مستور نگه دارد.  شخصی-سیاسی-اش را علیه تمامیت موجودیت فرهنگی و بغض

گذارد که این متن نه از  ی متن نوشتار آقای اباذری جای تردیدی باقی نمیمطالعه

که مبتنی بر داوری    «نقد نظری»هیچ ربطی به    ارائهشکل  و نه از حیث    مضمونحیث  

هایم بلکه کیفرخواستی علیه  گرانه است ندارد. مضمون آن نه نقدی بر اندیشه سنجش

عهده گرفته است.  زمان نقش دادستان و قاضی را بهشخص من است که در آن وی هم

ی مطلب نیز هیچ ربطی به سنت روشنگری و روشنفکرانه ندارد چرا که در  شکل ارائه 

مستند کردن اتهامات لاقید و شلخته است، در لحن گفتار موهن و در شناخت مراجع 

خوانی روضه   مایه. ساختار نوشتار نیز بیشتر بهشده پرت و بیشناختهو مؤلفان اقتصادی  

دفعات وسط  باید بر محور معینی تمرکز یابد. بهی علمی که میشباهت دارد تا مجادله

(  MacLeanلین )ای از کتاب مکالمثل خلاصهزند، فییک بحث به صحرای کربلا می

ی ی تاریخچهدهد و یا دربارهدست میبهسر  لتوآای از آرای لوکاچ و  کند و یا شمهنقل می

متفکر دست آن  یا  جانباین  و  بردهداری راستی  از  بدین  داری سخن میاش  تا  گوید 

 هلاکت برساند.   جای شمر و خولی و یزید بهوسیله مرا به

ساختن حجم نوشتار متورمی منبری گفتار، اطناب کلام و  این شیوه  «حسن»تنها  

شود. البته اگر قرار باشد وجبی نمره دهیم، او شاگرد  است که قریب به صد صفحه می

 یابد؟  روی ارج و قرب و حقانیت میاول است. اما مگر نقد نظری با پرگویی و حاشیه

بهبه متن  این  نقد  بیواقع  که  چرا  است  ارزش  فاقد  علمی  آدم  لحاظ  یک  مایگی 

ی سازد که از کل تحول تاریخ فکری در عرصهنزاکت را آشکار میمتفرعن، عصبی و بی

ی کسانی  رو پیشاپیش از همه ایناز خبر است. قرن اخیر بیاقتصاد و علوم اجتماعی نیم
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شناخته و  بدیهی  مفاهیم  برخی  پیرامون  مرا  واکاوی  میکه  وقت  اتلاف  شمارند  شده 

می مثلاا پوزش  )  طلبم.  بوکنن  جیمز  زبان  از  اباذری  آقای  که   Jamesوقتی 

Buchananپایه از  یکی  می(،  ویرجینیا  مکتب  »مهمگذاران  که:  ترین  نویسد 

سیاسیسرمایه"شان  دشنام )همان  "داری  وی  ۵جا، ص  است«  به  پاسخ  در  من  و   )

بنیان نه  و  بوکنن  نه  که  بگویم  و  یادآور شوم  را  بدیهیات  مکتب ناگزیرم  این  گذاران 

)هم تولاک  گوردون  )Gordon Tullockچون  السون  منصور  و   )Mancur 

Olsonسخن نگفته بلکه   «داری سیاسیسرمایه»شان از  یک از کارهای( هرگز در هیچ

از   و خویشاو»تنها  بازی  کردهCronyism)  «سالاریندرفیق  یاد  رندال  (  تنها  و  اند 

های اخیر ی این موضوع در سال( است که دربارهRandall Holcombeهولکمب )

همکارانم محق خواهند بود مرا سرزنش کنند که چرا وقتم را    طبعاا   ،سخن گفته است

گویم: باور کنید هدفم  کنم. تنها در دفاع از خود میصرف روشنگری این بدیهیات می

بد از  روشنفکری  و  دانشگاهی  نگاه داشتن محیط  و گشوده  پاکیزه  داشتن  نگاهآموزی 

مابین اقتصاددانان و  گو در میان دانشجویان علوم اجتماعی، بالاخص فیوفرهنگ گفت

ای که  ای موارد در محدودهرو ناگزیرم سطح بحث را در پارهایناز شناسان است.  جامعه

ای است که باید برای ستم تعیین کرده است، تنزل دهم. این هزینهخوا دادستان کیفر

 تحقق هدف اصلی جستار حاضر بپردازم. اما آن هدف کدام است؟

خاطر همان ابتدا  در  که  ساختم،طوری  نقد    نشان  نه  اباذری  آقای  نوشتار  اهمیت 

خواستی است در دادگاه اسلام سیاسی با حکم قطعی و از پیش تعیین  نظری بلکه کیفر

موجب  شده به  من  ارتداد  به  دامنی  مرا .  «هراسیاسلام »زدن  که  است  جرم  همین 

برچسب ی همهشایسته  و  اتهامات  ازجمله جانبی  از  ها  افراطی» داری  کرده    «راست 

 واقع شوم؟  «هراسیاسلام»ام که باید در مظان اتهام است. اما مگر من چه گفته

میهر باشد  داشته  من  آرای  با  آشنایی  اندک  من  کس  دیدگاه  از  که  داند 

قانون   ۴۵  اصل)  انفالدر ارتباط با    اساسااسوی  بدین  ۱۳۵۷از    «داری سیاسیسرمایه»

قرن اخیر نیماساسی جمهوری اسلامی ایران( و نتایج آن در اقتصاد سیاسی ایران طی  

اباذری  معنا می آقای  از منظر  بنابراین آن چه  شود محسوب می   « هراسیاسلام »یابد. 

ست ای. اما این درست همان نکتهانفالچیزی نیست جز تمرکز من بر اهمیت و جایگاه  
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اش که سرشار ای کند مستور نگاه دارد. در تمام طول مطلب صد صفحهکه وی تلاش می

جا، ص  سخن گفته است )همان  «انفال»ست، تنها یک جا از  روی گویی و حاشیهاز درازه

ست ای( و چرایی این خست کلام ناگهانی از جانب آدمی پرگو چون او همان نکته۶۷

 دهد.  که محور اصلی جستار کنونی را تشکیل می

اختیار    دو  جستار حاضر در   اکنون در  ارائه خواهد شد. بخش نخست که  بخش 

ام وارد  ی جایگاه دانشگاهیپردازد که آقای اباذری دربارهمیدارید به بررسی اتهاماتی  

اش را برملا خواهم ساخت مایگیهای بیای از نمونه بعدی پاره  بخشساخته است. در  

ها تمرکز خواهم داشت بر ی بخشی خروار، و البته در همهست نمونهواقع مشتیبهکه  

بین من و او یعنی مخالفت یا جانبداری از اسلام سیاسی و تبعات  اختلاف اصلی فیما

 آن در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان. 

ترین است.  ای را متذکر شوم که اگرچه آخرین اما نه کمدانم نکتهسرانجام لازم می

های مهرداد  تئوری   یهمه»ی  مقاله  ینگارنده پیرامون مسئولیت    در بحث کنونی صرفاا

در صفحات   آننشر  ی  در نشر اکاذیب و اتهام زنی مکث خواهم کرد و نه درباره  «وهابی

اقتصاد سیاسیی  نشریه  نوبهنقد  به  که  امری  در  ،  جداگانه  تأملی  نیازمند  خود  ی 

 دیگر است. فرصتی 

 

 خواست بخش اول: نقد نظری یا کیفر
اروپایی،  وشناسی هند( در اسطوره zil, 1968éGeorges Dum)  ۱ژرژ دومزیل

گانه  ( دروغ/فریب. این سه ۳( جنگ؛  ۲( قحطی و گرسنگی؛  ۱کند:  را رصد می  «سه بلیه»

مستقل فهمید. در چارچوب نظری   «مصیبت اجتماعی»به معنای سه    را نباید صرفاا

- اروپایی پیوند دارند: کارکرد دینیوی هنددومزیل، آنها با سه کارکرد بنیادین جامعه

تولید و فراوانی. از این منظر دروغ بیشتر    و  حاکمیتی، کارکرد جنگاوری، کارکرد باروری

تهدیدکنندهتهدید جنگ  حاکمیت،  و  حقیقت  نظم  و  کنندهی  جنگاوری،  کارکرد  ی 

ی بسیار جالب این است که ی کارکرد تولید و باروری است. نکتهکنندهقحطی تهدید

ست. فرمول ی داریوش در تخت جمشید ای ایرانی مورد استناد دومزیل، کتیبه نمونه 
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باشد که در این کشور نیاید نه سپاه دشمن، نه محصول بد،  »معروف آن چنین است:  

 . «نه دروغ

عنوان   با  کتابم  نخستین  انهدامی»فصل  قدرت  سیاسی   ,Vahabi)  ۲«اقتصاد 

شود تا حضور پررنگ  ی قدرت انهدامی آغاز میگانهی سه( با بررسی این چهره 2004

تردید،  در ایران یادآور شود. از میان این سه، بی  ۱۹۷۹های پس از انقلاب  آن را در سال

سازی  قرن اخیر ما بوده است. افشاگری و پروندهی تاریخ نیمدروغ و فریب بزرگترین بلیه

ی لازمه  «خودیغیر »از    «خودی»ولوژیک و جعل هویت  ئبه منظور حفظ خلوص اید 

بند دستگاه قدرت بوده است، چه قدرت یک دولت، چه تبدیل باورها و عقاید به تخته

ای  ی مؤمنان به قبیلهسان دستهی مذهبی و غیرمذهبی. بدینقدرت یک فرقه یا نحله

 عقیدتی قبیله. -شود و پیشوا ضامن استمرار هویتیقسم مبدل میهم

ی  های دیگر دوگانهگرایی راستین و راستین اسلام راستین، مارکسیسم راستین، ملی

دهد تا شاقولی باشد برای بنایی مصون از هرگونه  راستین در مقابل دروغین را شکل می

خدشه هویتی  برای  لازم  جزمیتی  و  قطعیت  از  سرشار  شک،  و  و  تردید  ناپذیر 

ولوژیک بر مغز و روح  ئهای ایدچرا. آنگاه برای پاسداری از این خلوص، گزمهوچون بی

التقاطی   شنود با غیرخودیِومؤمنان یا مقلدان فرمان خواهند راند و دیگر نیازی به گفت

فی که  بود  پرسشنخواهد  و  تردید  شکاکیت،  موجب  غیرخودی، گرینفسه  ست. 

ست. و خاطی است و برای تخطئه و تخریب آن دروغ، عین مصلحت ا راستین قطعااغیر

مُلکی که در آن دروغ آنجا  گویی به سکهبیچاره  در  رایج مصلحت روز بدل گردد.  ی 

گفت میوفرهنگ  مسدود  رخنه شنود  از  بتوان  تا  خودی شود  صفوف  در  تردید  ها  ی 

، هویتی  جنگی  ولوژیک است و قاعدهئی پاکیزگی ایداجتناب کرد. جنگ قبایل لازمه

دیگری تمامیت  همهرد  تخریب ست،  باید  دیگری  و حتی شخصیت  باورها  عقاید،  ی 

  ۱۳۵۸گردد. ما شاهد فوران این قدرت تخریبی پس از اشغال سفارت آمریکا در سال  

 «انقلاب فرهنگی»ی بازرگان انجامید بلکه زایش  تنها به کنار نهادن کابینه بودیم که نه

راه را برای یک کُد جدید فرهنگی هموار   «افشا کن، افشا کن»اسلامی بود که با غریو  

شمار بوده و هستند. رواج همین  چون عباس امیرانتظام بینمود. قربانیان این فرهنگ هم

جمهوری مورخ  ی تلویزیونی نامزدهای ریاستدر مناظره  فرهنگ بود که خود را مجدداا
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نژاد جا که آقای احمدی( آشکار ساخت، آن ۲۰۰۹ژوئن    ۳)  ۱۳۸۸خرداد    ۱۳چهارشنبه  

تخطئه  دربارهبرای  موسوی  مهندس  زهرا  ی  خانم  وی،  همسر  دانشگاهی  مدارک  ی 

 . «بگم؟ بگم؟»زد و گفت:  «افشاگری»رهنورد، دست به 

نژاد در قبال موسوی راهنمای عمل استاد  ی احمدیآور این است که رویهتأسف

چندان اندک در میان دانشجویان برخوردار است. شناسی گردد که از محبوبیتی نهجامعه

گویم که در فصلی از فصول کتاب خود با عنوان آری، از آقای یوسف اباذری سخن می

تنها قلمی  ی نهعزم را جزم کرده تا طومار کارنامه  «های مهرداد وهابی تئوری   یهمه »

  همه »ی منقد مدعی است که ام را بپیچد. اگرچه آقای اباذری در چهرهبلکه دانشگاهی

ای  ویژه مقالهجز معدودی از کارهایم بهتنها بهمرا باطل کرده، اما در عمل نه  «هایتئوری 

ا  نقد اقتصاد سیاسی که در   را  ست هیچسالیانی پیش منتشر شده  از کارهایم  یک 

ب است.  بیهنخوانده  وی  مطالعهواقع،  ازچنین  بینیاز  اتهامات  طرح  با  و  ای  پایه 

ترور های طولانی بیرویحاشیه  به  تنها تلاش کرده است  نظری،  نقد  با هرگونه  ربط 

 گو را مسدود.  وشخصیتی من مبادرت ورزد و راه هرگونه گفت

 ها چنین آمده است: بخش یادداشت  ۲در بند 

الیه میشل  شاگرد  را  خود  جایی  در  وهابی[  ]مهرداد  )»ایشان   Michelتا 

Agliettaتا تز دکتری کند. حرف دروغی است. الیهعیار معرفی می( فیلسوف چپ تمام

ایشان را نپذیرفت و آقای وهابی دست به دامن یانوش کورنای شد و با کمک او این تز  

های اخیر، این افراد باید با توسل به  مورد قبول واقع شد. در فضای راست افراطی سال

 (. ۸۶جا، ص آن افراد کار خود را پیش ببرند« )همان

که   دادستانی  هم  آن  دادستان؟  یا  منقد  روبرو هستیم:  با چه کسی  ما  اینجا  در 

درعین حال قاضی است، و اسنادش سراسر جعلی ودروغ. بگذارید به یکایک دعاوی  

 ایشان بپردازیم. 

تا )که تلفظ صحیح نام او  آن که من در هیچ جا خود را شاگرد میشل الیه نخست

  «در جایی»ام. از آنجا که آقای اباذری چنین ادعا کرده است که من  اگلیتا است( ننامیده

ی  چنین گفته ام، لطف کند »آنجا« را با ذکر منبع مشخص کند. اثبات دعوی به عهده

 داعی است وگرنه جعل است و سخیف.
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 ۲۰۲۵آوریل    ۲۴آن که برخلاف ادعای آقای اباذری، میشل اگلیتا که در تاریخ    دوم

بوده است    اقتصاددانیبلکه    «عیارفیلسوف چپ تمام»سالگی درگذشت نه    ۸۷در سن  

اقتصاد کلان و متخصص در حوزه در حوزه  از  ی پولی و بانکی. وی همی  چنین یکی 

فرانسوی  ذگبنیان اقتصادی  مکتب   Ecole de la)  «گریتنظیم »اران 

Régulationپرداز پولی مکتب رگولاسیون آقای اباذری نه از این نظریه  ( بود. ظاهراا

سازی طبق داعیه دارد و در افسانهشناختی دارد و نه از مناسبات من با او باخبر. اما طبق

 ی.  یید طولا

اگلیتا تز دکترای خود را در حوزه   سوم ی آن که من هرگز تحت نظارت میشل 

عمل نیاوردم و  ت داوران دعوت بهأ اقتصاد تهیه نکرده و حتی از او برای شرکت در هی

تز دکترای من را  » رو او مطلقاا نه ناظر و نه ارزیاب تز دکترای من بوده است که  ایناز 

و سرشار از احترام بود. برای   دو همکاری  ی من و میشل اگلیتا رابطه . رابطه «نپذیرد

( )که مدرکی  Habilitationی هبیلاتاسیون )نمونه، من از او برای شرکت در دفاعیه

اجازه برای کسب  دکترا  اخذ  از  پژوهشپس  به  های مدیریت  از شاگردانم  یکی  ست( 

او نیز استقبال کرد  دعوت به   ۲۰۲۰نوامبر    ۲۵تاریخ   او  و در دفاعیهعمل آوردم و  ی 

 شرکت کرد.   

ی شخصی وجود گونه رابطه آن که بین یانوش کورنای و میشل اگلیتا هیچ  چهارم

توسل به کورنای موافقت اگلیتا را کسب کنم. البته شهرت علمی   نداشت تا من بتوانم با

برای همه امری شناخته کورنای در سطح جهان  اقتصاددانان  و ی  بوده  و    شده  هست 

ای با تز دکترای  حال با توجه به این که اگلیتا هیچ رابطههراگلیتا نیز بدان معترف. به

اباذری کاملاا من و دفاعیه از جانب آقای    ی آن نداشت، سناریوی خیالی مطرح شده 

 موهوم و ساختگی است.  

خود سیپنجم دکترای  تز  از  من  یعنی  و،  پیش  سال  از   ۱۹۹۳اکتبر    ۱۴سه  و 

( دفاع کردم و البته در ۱۹۹۷مارس    ۳۰هبیلاتاسیون خود قریب به سی سال پیش )

اگلیتا حضور داشت و نه یانوش کورنای. بههیچ از این دو نه میشل  علاوه در آن  یک 

گردان صحنه سیاست نبود و حکم آقای اباذری مبنی  صحنه   «راست افراطی»ها،  سال

، این افراد باید با توسل به آن افراد های اخیر سالبر این که: »در فضای راست افراطی  
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سرایی زیر عنوان همه قصه راستی هدف از اینباطل. به  کار خود را پیش ببرند«، کاملاا 

 چه بوده است؟ «های مهرداد وهابی تئوری  یهمه »

گوناگون    هایت داوران و استاد راهنمای من جملگی به گرایشأ ، اعضای هیششم

ی شرم.  ی مباهات است و نه مایهنفسه نه مایهچپ تعلق داشته و دارند و این البته فی

شناخته آن  و  تسلط  و  تخصص  میزان  است  ملاک  داوران  مورد  در  در  چه  شدگی 

ی تز من اقتصاد کشورهای  انجام رسیده است. حوزهست که پژوهش در آن بهایحوزه 

ت داوران در این خصوص أ سوسیالیستی، اصلاحات، و تحول آن بوده است. اعضای هی

های معتبر علمی بوده و هستند. استاد راهنمای من برنارد شوانس متخصص و از چهره 

(Bernard Chavanceت صاحب  که  است  بتلهایم  شارل  شاگردان  از  لیفات أ ( 

بربسیاری  بود )ست که  آقای میشل  است.  برگردانده شده  فارسی  به   Michelخی 

Beaud)  نیز از اکنون  که    بودت داوران  أ ریاست هی،  او یکی  نیست.  در قید حیات 

های مکتب فرانسوا پرو و یکی از متفکرین اقتصادی وابسته به ترین چهرهشدهشناخته 

 Jacquesی من ژاک سپیر )حزب سوسیالیست فرانسه بود. سه عضو دیگر کمیته 

Sapir .عضو کنونی آکادمی علوم روسیه و یکی از اقتصاددانان مطرح فرانسه است )

( بود Alec Noveوی نیز شاگرد شارل بتلهایم است. عضو چهارم پروفسور الک نوو )

پردازان حزب کارگر انگلستان و  که اکنون دیگر در میان ما نیست. وی یکی از نظریه

بود. نفر پنجم، آقای گیلن     «سوسیالیسم بازار »پردازان  نظریه  تریننیز یکی از برجسته 

 post)  یکینز( مورخ تاریخ تفکر اقتصادی پساGhislain Deleplaceپلاس )دله

Keynesianریکاردین( بود.  ( )مدافع پیرو سرافا و نئو 

کنند،  عمل می  نه روابط و    ضوابط ت داوران در نظام آکادمیک فرانسه بر مبنای  أ هی

جایگاه به  توجه  با  بردم،  نام  که  داورانی  هیات  از  بالاخص  آکادمیک،  دنیای  در  شان 

شائبه نمیبه  «بازیپارتی»و    «بازیرفیق »ی  هرگونه  و  اخذ دورند  برای  آنان  از  توان 

ی برخی رجل سیاسی ایران رخ داده است بهره جست. طور که درباره دکترای جعلی آن

یا بهتر بگویم    «بازی ایرانیرفیق » های اباذری از محیط آشنای  پردازیکنم خیالفکر می

به  «سازیقبیله » است.  گرفته  الهام  قانون وطنی  حکومت  که  کشوری  هر  در  واقع 

ن و کرامت آدمی محترم، چنین اتهام سنگینی )جعل مدرک بر  أ فرما باشد، و ش حکم
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ال ببرد و او را  ؤای یک پژوهشگر را زیر ستواند سرنوشت حرفه بازی( که میی رفیقپایه

از هرگونه مدرک و تصدی مشاغل دانشگاهی محروم، تحت تعقیب و پیگرد حقوقی و  

توان انتظار داشت که در ایران امروز حقوق افراد نمی  گیرد. البته لزومااقضایی قرار می

توان تصور کرد که این اتهامات کذب  دگراندیش و منتقد رعایت شود. بالعکس حتی می

خیال  صرفاا فرمودهپردازی محصول  به  بلکه  نبوده،  من  با  اباذری  آقای  عداوت  و  ی  ها 

له نیست که منشأ و أ بوده باشد. البته قصد من در اینجا درنگ بر سر این مس  «حکیم»

ی قطوری با انبانی از روندهمنبع این اتهامات کیست. آن چه مسلم است این است که پ 

زمره از  شاید  گیرد  قرار  پیگرد  مورد  اگر  که  است  شده  تهیه  من  برای  ی  اتهامات 

 الدمین و مستحقین ضبط اموال محسوب شوم. مهدور

جا متهم  این اتهامات کدامند؟ از همان سطور آغازین نوشتار آقای اباذری، من جابه

امپریالیسم آمریکا و  »و    «ی بازار آزادآتشهمدافع دو»،  «نئولیبرال »ام به این که  شده

 اند:  کنم، مرقوم فرمودهو حتی شخص دونالد ترامپ هستم. شوخی نمی  «راست افراطی

های داخلی  های وهابی با نولیبرالاتفاقی دیدگاههای غیر»در سرتاسر متن مشابهت

 ( ۲جا، ص دهیم«. )همانظهور جهانی را نشان میو جریان راست نو

 و یا این که: 

افراطی »ایشان ]مهرداد وهابی[ به منتهی الیه راست یا به عبارت دیگر به راست 

هراسی و ترین وظایفش در حال حاضر ایجاد اسلامیکی از مهمتعلق دارند که  

 (  ۴۲جا، ص «. )هماناخراج پناهندگان است

ماجرای  پایین به  مقاله  این  در  از  باز  «هراسیاسلام »تر  یکی  که  گشت  خواهم 

 های نوشتار آقای اباذری است. ترین پیاماصلی

هم شدهمن  متهم  مدافع  چنین  که  این  به  یهودی»ام  و  مسیحی   «صهیونیسم 

و محکمه باشم. هیچ( می۸۵جا، ص  )همان اتهامات سنگین  این  از  نگاه  یک  از  پسند 

دادگاه اسلام سیاسی متکی به سندی نیست و حتی در جایی که قرار است ارجاعی  

شان، ذکر صفحه مقدور نیست« داده شود، نوشته شده است: »مراجعه کنید به کتاب

(. به عبارت دیگر نیازی به استناد و ذکر مرجع نیست، از پیش حکم  ۳۲جا، ص )همان

راستی اگر قرار نوازی این حقیر داده شده است، باقی حفظ ظواهر است و بس. بهبه بنده
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این مدافع  بود در محکمه برای  آزادسینه»،  «راست نوظهور جهانی»ای  بازار  ،  «چاک 

ی صد  حکمی صادر شود، آیا رساله  «یهودی-آمریکا و صهیونیسم مسیحی»ی  سرسپرده 

تئوری همه »ای  صفحه  وهابیی  مهرداد  پرونده  «های  محسوب بهترین  کیفری  ی 

 شد؟ نمی

اباذری فراهم آورده  آن  او را باید  نقد نظریاست نه    خواستکیفرچه آقای  نه . 

تنها سبب انگیزش ی اباذری نهحساب آورد. رسالهی من بهمنقد بلکه دادستان محکمه

گفت باب  گشودن  و  ماجرای  وفکر  همان  به  را  ما  بلکه  نیست  فرهنگی»گو   «انقلاب 

ی اخیر تاریخ کشورمان پنج دهه- چهار  «افشا کن، افشا کن»کند که با شعار  سنجاق می

بلیه با  پروندهرا  با  رفتار  این  است. سنخیت  کرده  رنگین  فریب  و  دروغ  های  سازیی 

یف، کامنف و تروتسکی و بسیاری دیگر  وژدانفی علیه بوخارین، زینو-دستگاه استالینی

ست. آنان نیز با اتهاماتی جعلی و دروغین  شدنیاز فعالان و رهبران سوسیالیست انکارنا

 سته شدند.   کافرو «جاسوس امپریالیسم»به  «سوسیالیست انقلابی»از 

های من که  ی کتب و مقالات و سخنرانیاز آقای اباذری بخواهید تا از میان کلیه

مثابه مدافع  یید دعاویش نقل کند که در آن من بهأ شمار نیستند، عبارتی را در ت کم

آتشه» آزاددو  بازار  از    «نئولیبرالیسم»،  «ی  پشتیبانی  در  یا  افراطی»و  ، «راست 

ام از این زدهو دونالد ترامپ سخن گفته باشم. شگفت  «یهودی-صهیونیسم مسیحی»

جامعه بهاستاد  که  کشورم  ردیف شناسی  حاشیهجز  و  کذب،  اتهامات  های  روی کردن 

انحراف از بحث  »ربط به اصل موضوع که در عرف آکادمیک  های بیدامنه و پرگوییپر

  شود، چه نقدی بر کار من کرده است، چه چیزی ( محسوب میDigression)  «اصلی

  نقد اقتصاد سیاسی  یی فارسی مندرج در نشریهجز یک مقاله از من خوانده است به 

مقدمه   یصفحه   و یک  شمارهنخست  بر  کوتاه  نشریه  ویژه  یی  چویس ی    پابلیک 

(Public Choiceدرباره )  آیا او حتی دیگر مقالات  «گذاری بر یانوش کورنایارج »ی .

توان با  تمامی قرائت کرده است؟ آیا میفارسی برگردانده شده، بهو کتابی که از من به  

اندرکاران ، و ذکر سوابق برخی از دستپابلیک چویساستناد به انتشار مقالات من در  

راستی، من و امثال مرا به این صفات متهم  این نشریه در دفاع از این یا آن نهاد دست

را ورق زده است تا    پابلیک چویس های گوناگون کرد؟ آیا آقای اباذری تاکنون شماره
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گرایش با  اقتصاددانان  از  بسیاری  که  گردد  روشن  چاپ    هایبرایش  مشتاق  گوناگون 

مقالات نشریهکردن  این  در  حوزه  یشان  در  معتبر  سیاست  آکادمیک  و  اقتصاد  ی 

از آنان از سدّمی لحاظ  انتقادی سختگیرانه )به   هایگزارش   باشند و تنها درصد نازلی 

کنند؟ آیا ایشان  راز اول آن عبور میت ( گزارشگران  «گیری سیاسیجهت»آکادمیک و نه  

 Elinorاغلو، النور آستروم )چون دارون اعجمورزانی هماند که اندیشهملاحظه کرده

Ostrom)،  های عمومی  ی داراییی ادارهی نوبل و متخصص در نحوهی جایزهبرنده

(Commons)، اند؟   در آن قلم زده 

این میدر  نکتهجا لازم  چند  از  دانم  را  و    تلگرامی   یصفحهای  گرانقدر  دوست 

آقای محمد مالجو، دربارهامنصف پیرامون م،  نیز  ی معرفی دیدگاهم به خوانندگان و 

 نویسد:  نقل کنم. ایشان می «تبارشناسی اتهامی»

آغاز لغزش اباذری چه بسا خلطی باشد که در همان اولین گام مرتکب شده    »نقطه 

انگاری گرایشی از چپ آنارشیستی با لیبرتاریانیسم راست. این دو گرایش  است، یکی

ستیزند اما فقط اشتراک لفظی دارند. یکی در  یکسان دولتگرچه در سطحی کلی به

سطح مبانی هنجاری و اهداف اجتماعی به برابری و رهایی جمعی نظر دارد اما دیگری 

به آزادی بازار و مالکیت خصوصی. اباذری با غفلت از این تمایز است که وهابی را به  

  ۳انگارد«. خطا راست می

نوشته،   همین  از  دیگری  جای  در  اتهامی»و  این  «تبارشناسی  تعریف را  چنین 

 کند:  می

معرفی   که  نقد  آماج  متن  در  مفاهیم  تحلیل  نه  اتهامی  تبارشناسی  »کارکرد 

چون مدرک جرم است. مهم نیست که مفاهیم این جا در متن چگونه ها همسرچشمه 

اند. تبارشناسی اتهامی در عین حال  کنند. مهم این است که مفاهیم از کجا آمدهکار می

های دیگر، خاصه  ناگزیر از حذفی سیستماتیک است: باید کاربرد همان مفاهیم در سنت

شناختی  های چپ، نادیده گرفته شود... این نوع مواجهه فقط خطایی روشمیان جریان

گرایی فکری را نیز در خود دارد. ارزش و اعتبار یک ایده در این  ای از قبیله نیست، رگه 

ای پیوندش با قبیله  اش با واقعیت بلکه بر اساس الگو نه بر اساس انسجام درونی با رابطه 

خودی،  شوند: خودی یا غیربندی مینه سنجش که دسته هاشود. ایدهخاص تعیین می
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شود به مرزبندی بر  ها تبدیل میگو بر سر مفهومومجاز. گفتچپ یا راست، مجاز یا نا

 جا( ها«. )هماناساس هویت

روش نقد  کامل  تایید  پیرامون  ضمن  مالجو  آقای  اتهامی»شناختی  ،  «تبارشناسی 

طور هایم در خصوص اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی باید بهی پیام اصلی نوشتهدرباره

  «هراسیاسلام »که از دیدگاه آقای اباذری    انفال فشرده و موجز چنین بگویم: من با نقد  

بر    ،و نه خصوصی یا دولتی   ، است، از مالکیت کمونال  «راست افراطی»و در خدمت به  

پایهداری میهای عمومی نظیر نفت جانبدارایی بر  بر دولت  نقد من  تئوری کنم.  ی 

( و James Scottگیرد که کارهای جیمز اسکات )غارت در همان راستایی قرار می

مت کورنای.  یانوش  بیأ نه  شگفتسفانه  و  کامل  ازخبری  اباذری  آقای  کارهای    انگیز 

چنین بسیاری دیگر نظیر بوکنن، داگلاس نورت، کارل  تنها او بلکه همکورنای )و البته نه

دولت  »پولانی( سبب شده است که وی تصور کند که یانوش کورنای از مفاهیمی نظیر  

( استفاده کرده است، در حالی که در هیچ کجای آثار  ۲و۴)همانجا، صص     «غارتگر

ی دولت غارتگر نیامده است. وی اگرچه کارهای مرا در این موارد  کورنای کلامی درباره

گرفت،  های دیگری را دربرمیی کار او عرصهداد اما حوزهها ارجاع میستود و بدانمی

آن که هرگز در کلاس  دانم بی  ها شاگرد او دانسته و میکه من خود را در آن عرصه

پردازی نبوده است که به تنها نظریهدرس دانشگاهی او حاضر شده باشم. اما کورنای  

ی دیدگاهم پیرامون غارت و دولت  کارهای من رجوع داده است. جیمز اسکات نیز درباره

اما جفری  بود،  آنارشیست چپ  البته  او  اشتیاق سخن گفته است.  با علاقه و  غارتگر 

 Legal)  «نهادگرایی حقوقی»( مدافع مکتب  Geoffrey Hodgsonهاجسون )

Institutionalismستیزی بری است پژوهشم را ی دولت( نیز که از هرگونه شائبه

اقتصاد »ی تئوری غارت و دولت غارتگر ستوده است. خوشبختانه کتابم با عنوان درباره

( اکنون در دست ترجمه است و یپرم خان  ۲۰۱۶)انتشارات  کمبریج،    ۴«سیاسی غارت

را ترجمه کرده آماده  ۵،هایریک دو فصل نخست آن  از  و فصل دوم  بیرونی  انتشار  ی 

 است.  آکادمیاایران جانب 



   



 در نقد مدافعان اسلام سیاسی 

گوناگون    هایگرایشبرای آقای اباذری سخت است فهم این نکته که متفکرانی با  

از چپ گرفته تا راست با یک اندیشه روی تفاهم نشان دهند، چرا که او مفاهیم را در  

 . «هاخودی»ی دارد و نه خارج از محدودهسازی محصور میغالب تنگ قبیله

است که  به این  تعلق    «هراسیاسلام»نه    انفالهمین سان حقیقت  واقعیت  بلکه 

صاحب توسط دستگاه ولایت است و من صمیمانه خوشحالم انحصاری اموال عمومی بلا

ورزان راست و چپ بیش از پیش پذیرفته و  که این واقعیت از جانب برخی از اندیشه

اندیشهادراک می افسوس که  قبیله شود.  و  ی  زدن  زدن، درجا  برچسب  به  ای مجبور 

 ست تا رفع خطر کند. سترونی فکری

این مقاله با گزینش چند موضوع میزان بضاعت علمی آقای اباذری  دوم    در بخش

شان  ای از موضوعاتی که دربارهی برخی متفکران که از آنان یاد کرده و پارهرا درباره

 گرانه خواهم نهاد. سخن گفتم به داوری سنجش
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